
  

  
  
  
  

  جايگاه حكمت در انديشه سياسي 
  خواجه نصيرالدين طوسي

  ∗اناري مهدي نادري باب                                                                                              
  13/5/1387: تاريخ دريافت
  9/6/1387: تاريخ تأييد

 بـه اوج خـود رسـيد روزگـاري          سـينا   ابـن هاي فلسفي     پس از آنكه فلسفه مشايي با انديشه      : چكيده
با روي كـار آمـدن      . پژوهان و رهپويان علم مرجعيت خود را حفظ كرد          نسبتاً طولاني در ميان دانش    

.  جدي قرار گرفت   هايبن رازي و در پي او، شاگردانش فلسفة مشايي مورد انتقاد           فخرالدين محمد 
اي كـه   ه احياي فلسفة مشايي پرداخت و با نگرش تـازه   تا اينكه خواجه نصيرالدين طوسي بار ديگر ب       

فلسـفة عملـي بـا درون       ـدر مباحث فلسفه گشود منجر شد كه فلسفة نظري به سمت اخـلاق عملـي  
  .سوق پيدا كند ـ ماية اخلاقي

اخـلاق، تـدبير منـزل و     ـ  برگيرنـدة حكمـت عملـي    كتاب اخلاق ناصـري طوسـي كـه در   
متأثر از اخلاق مسكويه بوده است اما    ـتهذيب الاخلاق ـ  ة اولاست اگر چه در مقال   ـسياست مدن

توانسـت   ـ ـ حملة مغولـ  نه تنها در آن زمان   ـتدبير منزل و سياست مدن ـ  با افزودن دو بخش ديگر
جايگاه مهمي در به خدمت گرفتن اين قوم وحشي بازي كند بلكه به مثابه رسالة عملي بـا توجـه بـه             

توانـد بـا    همچنان اهميت خود را حفـظ كـرده اسـت و مـي       ـايراني اسلامي   ـسازگاري آن با مباني
  .هاي مهمي را در خدمت اهل فن قرار دهد بازنگري جدي آن، رهيافت

  
،  سياست مدن، تدبير منزل، تهذيب اخلاق، حكمت عملي،خواجه نصير: ها كليدواژه

  .اخلاق ناصري
                                                 

  ).ع(، دانشگاه امام صادق 1383دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته معارف اسلامي و علوم سياسي، ورودي  ∗
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  مقدمه
 خود پي برد همـواره تـلاش        گراي  اجتماعذات  در طول تاريخ بشري، پس از آنكه انسان به          

ي متعـددي از  هـا   حكومـت تـاريخ   . نموده است براي نيل به سعادت، حكومت تشكيل دهـد         
در خفايـاي ذهـن      ـتلـخ و شـيريني  ـ  سوي زمامداران تجربه كرده است كه بعضاً خاطرات

د همسـازي و    ي كارآمد و مساعد در جامعه، باي ـ      ها  حكومتاصولاً  . اند  بشري به ياد گذاشته   
سياسي مردمان آن جامعـه داشـته      ـهماهنگي با فرهنگ، آداب و رسوم، بنيادهاي اجتماعي

چگـونگي  . شـود   هاي اصحاب قلم در قالب نظريـه در بعـد عملـي نمايـان مـي                 انديشه. باشند
كنند   نگرش آنان به جهان آفرينش و نوع ارتباطي كه بين مردم و صاحبان قدرت برقرار مي               

  .كند ل و تدبير زمامداران نقش بسزايي ايفا ميدر نحوة عم
با توجه به غلبة نظري جهان غرب بر دنياي اسلام در دو سه قرن اخير، در عمل  

 ـبا توجه به بافت و زيرساخت اجتماعي ي اسلامي كه بر محور اسلام ها دولتسياسي   
در اعصار گذشته شكل گرفته است شـاهد شـكاف و گسسـت در قلمـرو حكومـت و                   

در دوران شــكوفايي تمــدن اســلامي دانشــمنداني ظهــور كردنــد كــه . مــاع هســتيماجت
هـا و نيـل بـه     اجتماعي براي رفع نيازمنـدي  ـ  هاي اسلامي متناسب با اقليم و زيرساخت

ي كردنـد كـه از اهميـت دو         پـرداز   نظريـه سعادت دنيوي و اخروي مسلمانان شروع به        
پردازان خواجه نصير طوسي است كه با  يكي از اين نظريه. باشند چنداني برخوردار مي

هاي اسـلامي     نگارش كتاب اخلاق ناصري كه حاوي محتويات پر ارزش با درون مايه           
 ـاست توانست چنان مغولان وحشي را در درون فرهنگ اسلامي ايراني جذب نمايـد    

بـا توجـه بـه      . كه ديري نپاييد كه به جاي قتل و غارت، رو بـه علـم و معرفـت آورنـد                  
 ـتون كلاسيك ما كه همساز و هماهنگ با جامعـه ايرانـي  اهميت م باشـد   اسـلامي مـي    

         در ايـن مقالـه     . ي قـرار گيرنـد    ضروري است كه بار ديگر مورد بازخواني و توجه جد
 ـتلاش شده است جايگاه حكمت عملي اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن با نگرشي   

  .جديد مورد بررسي قرار گيرد
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  شرح حال -1
 فوريـه   18 (ق.ـه ـ 597 جمـادي الاول سـال       11نصيرالدين طوسي، سـحرگاه شـنبه       ابوجعفر  

به دليل نبوغ وافري كه داشـت يكـي از بزرگتـرين            .  در طوس ديده به جهان گشود      )م1201
آورد و مهمتـرين     اولين كسي كه علم كلام را به شـكل فـن كامـل در             . نوابغ عصر خود شد   

 سال همچنـان اعتبـار   700 نوشت كه بيشتر از "عقايدالتحريد ال"رساله را در كلام شيعي بنام       
خواجه در حكمت شيعي راهي را آغاز كرد كـه          . خود را در ميان اهل فن حفظ كرده است        

. شــود  ملقــب بــه ملاصــدرا منتهــي مــي)ق.ـهــ 1050-979(شــيرازي  بــه صــدرالدين محمــد
كـرده بـود از     هـا در اسـلام سـير          ملاصدرا كسي است كه مسائل فلسفي را پس از آنكه قرن          

  .حالت پراكندگي بيرون درآورد

  نقش خواجه نصير در سير تحول انديشه سياسي؛ احياگر -2
. رسـد   در سدة پنجم، فلسفة اسلامي پس از فارابي به اوج بلـوغ خـود مـي   سينا ابنبا ظهور   

امـا  . گيـرد  پژوهـان قـرار مـي     در اين دوره مورد توجه طلاب و دانش سينا  ابنكتاب شفاي   
وت او به مدت دو قرن، همـواره فلسـفة مشـايي مـورد آمـاج بزرگـاني همچـون                    پس از ف  

سست كردن عقايد مشائيان بـه ويـژه         فخرالدين محمد بن عمر رازي و شاگردانش كه در        
تا اينكه خواجه در قرن هفتم بار ديگر بـه دفـاع از             . كوشيدند قرار گرفت    شيخ الرئيس مي  

 فخر رازي نه تنها كتاب المحصل او را         هاي  فلسفة مشايي برخاست و در پاسخ به اعتراض       
در تحصيل المحصل جواب داد بلكه شرحي بر اشارات شـيخ الـرئيس نوشـت كـه چهـار                   

. آورد  سده پس از او، عبدالرزاق لاهيجي آنرا بهترين رساله در مكتب مشايي به شمار مي              
يي ايرانـي   اسـين   ابـن يي كه بسيار زود از ميان رفـت، مكتـب           سينا  ابنبرخلاف سنت لاتيني    

الـدين طوسـي      تاكنون تداوم داشته است و اين امر به خاطر چهرة برجسـتة خواجـه نصـير               
  .)115: 1370كوربن، (باشد  مي

احياء و ترويج علوم فلسفي در اواخر قـرن هفـتم بـر محـور شخصـيت خواجـه دور                    
 ـ   و شايسـته المعـارف  جامع او را جامع علوم مختلف فلسفي،  .زند  مي در يناس ـ ابـن ر تـرين مفس 

كننده است و آثارش نيز بيشتر گلچينـي از          مقام طوسي اساساً مقام يك احياء     . دانند  ايران مي 
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 خواجه نصير در علم اخلاق به ابن مسكويه و در علم سياست به فارابي مـديون         ،عقايد است 
از . رسـد   بر افكـار او نمـي  سينا ابناست ولي نفوذ هيچ يك از اين دو به عمق و وسعت نفوذ       

 سـنت فلسـفي علمـي بـه خصـوص در عصـر              كننـده   احياءاظ تاريخي در حقيقت مقام او       لح
در ميـان مستشـرقين غربـي     .)500-499: 1386اكبريـان،   (انحطاط سياسـي و عقلانـي اسـت         

كننـد كـه آثـار      مـي    تلاش نخواجه بيشتر به سبب رياضيات و نجوم شناخته شده است و آنا           
سـارتن در حـق او      .  محتويات آن، آگهي پيـدا كننـد       رياضي و نجومي او را احياء كنند و به        

انتقادي را كـه خواجـه طوسـي بـر مجسـطي بطلميـوس يونـاني كـرد دلالـت بـر                      "گويد    مي
دست بـوده اسـت و ممكـن اسـت      دهد كه در نجوم چيره عبقريت و نبوغ او دارد و نشان مي 

اصـلاح نظـام    ي نخسـتين بـود كـه كوپرنيـك بـراي            هـا   قـدم بگوييم كه اين انتقادهاي او از       
  .)240: 1373حلبي ،  ("بطلميوس برداشت

  بازسازي ـ حملة مغول؛ ويراني -3
اي   حملـه . باشـد   روزگار خواجه نصيرالدين مصادف با حملة وحشيانة قوم مغول به ايران مي           

شـرمي درهـم در    حرمتـي و بـي   كه به قضاوت دوست و دشمن ايـن سـرزمين را در اوج بـي    
گـري ايـن قـوم را در          ه پا كرد كه همواره قسـاوت و وحشـي         نورديد و كشتار و خونريزي ب     

اي بود كـه حمـداالله        ت خرابي، فساد و قتل عام به اندازه       شد. كند  انداز مي   ذهن ايرانيان طنين  
و شـك   ": گويـد   مستوفي حدود صد سال بعد از ايلغار اين چادرنشـينان خانـه بـه دوش مـي                

اد و قتـل عـامي كـه در آن زمـان رفـت            نيست كه خرابي كه در ظهور دولت مغول اتفاق افت         
ابراهيمـي   ("پـذير نبـودي     اي واقـع نشـدي هنـوز تـدارك          اگر تا هزار سال ديگر هيچ حادثه      

  .)271: 1371ديناني، 
حملة مغول به جهان اسلام علاوه بر اينكه موازنة سياسـت جهـاني را بـه نفـع مغـرب       

ي نهـاد كـه از ديـدگاه فكـري و          زمين بر هم زد، دو تأثير عمده ديگر در دنياي اسلام بر جا            
  : اين دو عبارت است از. فرهنگي داراي اهميت بسيار است

  . ن بود سقوط خلافت پانصد سالة عباسيان كه مظهر مذهب اهل تسنّ.يك
  .  هفت امامي به وجود آمده بودتشيع فروپاشي قدرت اسماعيليان كه بر اساس مذهب .دو
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هاي مذهبي و فكـري بسـياري را بـه           داد جريان سالة عباسيان در بغ    سقوط خلافت پانصد  
از سقوط بغداد تا تشكيل حكومت صفويه در حدود دويست و پنجاه سـال        . دنبال داشت 

هـر چنـد سـقوط پايتخـت خلافـت عباسـي بـه دسـت                . يعني دو قرن و نـيم طـول كشـيد         
آيـد ولـي غـارت و      واقعة بزرگي در تاريخ اسلام بـه شـمار مـي   656هلاكوخان در سال   

 نيـز آثـار بسـياري    654ب قلعة اسماعيليان الموت در دو سال قبل از آن، يعني سال          تخري
اي بالنسـبه   فاصـلة ميـان يـورش مغـولان و برآمـدن صـفويان دوره      . به دنبال خود داشـت   

 اين فاصـلة  .دهد كه در آن وقايع و حوادث بسياري رخ داده است    طولاني را تشكيل مي   
ابراهيمـي  (شـود     ا جلال الدين دوانـي را شـامل مـي         نصيرالدين طوسي ت     زماني از خواجه  

در اين دوران خواجه نصيرالدين همت و تلاش خـود را چنـان بـه                .)271: 1371ديناني،  
كار گرفت كه از قوم وحشي و خونخواري چون مغـول كسـاني را تربيـت كـرد كـه بـه                      

گــري عنايــت خــود را بــه اصــلاح امــور اجتمــاع و فرهنــگ   جــاي خرابكــاري و ويــران
 طـولي  ،كساني كه وجهة همت خود را در خرابي مظاهر تمدن قرار داده بودند          . پردازندب

 ـنكشيد كه چنان در فرهنگ ايراني داران پيشبرد علم و  اسلامي آميخته شدند كه طلايه  
  : در اين برهة زماني نقش خواجه نصير از دو جنبه حائز اهميت است. دانش شدند

به خدمت درآوردن فرمانروايان مغول ضمن حفاظـت        زيركي و تيزبيني خواجه با       .يك
از حجم بزرگي از كتابها منجر به حفظ جان بسياري از دانشمندان از يـورش آنـان              

  . ن به دربار مغول تدارك ديده شدشد و زمينة مهاجرت اهل ف
 قادر  ن در آن زمان به دليل ضعف و سستي قدرت نظامي دولت عباسي در بغداد آنا               .دو

لذا تنهـا جهـان اسـلام از طريـق     . رابر تك تازي مغولان ايستادگي كنند     نبودند در ب  
كه خواجه يكي از پيشگامان در آن دوران بـه     ـتعليم و تهذيب ـ  دانش و فرهنگ

آمد قادر بـود تـوان تخريـب و تـوحش مغـولان را بـه نفـع بازسـازي و                       حساب مي 
دخانة مراغـه بـه     اين امر ديري نپاييد كـه بـا سـاختن رص ـ          . پويايي به خدمت گيرند   

  .منصة ظهور انجاميد



 

 

جايگاه حكمت در انديشه سياسي خواجه نصيرالدين طوسي
 

118

  اخلاق ناصري و اهميت آن -4
شـرايط  "نويسي بر مبناي عقل پس از معلم ثاني توسط ابـن مسـكويه رازي در                  نسبت اخلاق 

تساهل فرمانروايي بوييان، در فاصلة ضعف سـيطره و نفـوذ خلافـت و انديشـة رسـمي آن و                    
 ـ  پـس از آن  .)147: 1373طباطبائي، (فت  انجام گر"يورش و چيرگي تركان بر ايران زمين

خواجه نصيرالدين طوسي با الهام از كتاب تهذيب اخلاق مسـكويه رازي،     ـدو سه دهة بعد
كتاب اخلاق ناصـري را تـأليف      ـناصرالدين عبدالرحيم محتشم   ـقهستان به درخواست امير

را به تبـديل    ] رازياخلاق مسكويه   [تا اين كتاب نفيس   «كرد، چرا كه او از خواجه خواست        
 ترجمـه   )36: 1360،  الدين طوسـي  نصـير (» كسوت الفاظ و نقل از زبان تازي به زبان فارسي         

در مقابل خواجه نصير از يك سو به خاطر بيم از خدشه و تحريف اصل كتاب كه بنـا                   . كند
و از سـوي  » سـت از ابـواب حكمـت عملـي     ترين بـابي  مشتمل بر شريف«به قول خودش كه  

يعنــي حكمــت مــدني و حكمــت منزلــي نپــذيرفت » و قســم ديگــر خــالي اســتاز د«ديگــر 
  .)36: 1360، الدين طوسينصير(

 طـوري  همان   ـتهذيب الاخلاق ـ  خواجه نصير در مقالة اول از كتاب اخلاق ناصري
البته نه صرف تقليـد، و در  . دار مسكويه بوده است كند وام كه خود در مقدمه كتاب بيان مي     

هاي مهمي از مباحث  كه بنا به گفتة طوسي جنبه   ـبير منزل و سياست مدنتد ـ  دو باب ديگر
و « و فارابي گام نهـاده اسـت         سينا  ابنحكمت عملي است و نبايد آنرا ناديده گرفت بر سبيل           

كنـد، ايـن ادعـاي خواجـه          تنها افزودن دو بخش، كه حكمت عملي را به تفصيل كامل مـي            
توجيـه  » اي محـض    نه تقليد يا ترجمه   «ري اصيل است    نصير را كه اخلاق ناصري به راستي اث       

  .)808: 1362شريف، (كند  مي
اين كتاب كه در بر دارندة فلسفه سياسي و اخـلاق خواجـه نصـير در تـاريخ فلسـفه                    

اين گرايش تازه عبارت    . نمايد  اي را باز مي     سياسي واجد اين شاخص است كه گرايش تازه       
اگر فلسفه فارابي اوج برتـري فلسـفه        . لاق عملي است از كشاندن فلسفه سياسي به سمت اخ       

نظري بر فلسفه عملي در رويكرد به سياست است فلسفه خواجه نصير اوج فاصله گـرفتن از                 
ايـن كـار باعـث نـزول        . اين روش و بجاي آن چرخش به سوي اخلاق عملي و فلسفه است            

ي گردانـدن از    كاستن آن به تهـذيب الاخـلاق شـد و دليـل رو             جايگاه فلسفه سياسي و فرو    
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روش فيلسوفان متقدم را پر بها دادن به عقل و كم بها دادن به تقليـد در اسـاس ديـن عنـوان                       
توانـد بـه واهـب عقـل      گويد كه عقل نمي خواجه نصير در نقد فيلسوفان متقدم مي   ... كند  مي

 در مبداء اند  نتوانسته،اند پي ببرد و چون اين فيلسوفان جايگاه عقل را در برابر شرع برافراشته           
  .)90: 1384پولادي، (و معاد موفق باشند 

در  ـ   تشـيع پـردازان مـذهب    تـرين نظريـه   خواجه نصيرالدين اگر چه يكي از پرآوازه
تـرين كتـاب اخـلاق يـا      پراهميـت « بنا بـه گفتـة طباطبـايي    ،آيد به حساب مي   ـحوزه امامت

لي، در زبان فارسـي، نيـز   ترين كتاب، در حكمت عم ترين و پرآوازه تر بگوييم، رايج   درست
كتاب اخلاق ناصري مشتمل بر اقسـام        .)210: 1373طباطبائي ،   (» به قلم او جاري شده است     

مقالة اول در تهـذيب اخـلاق و آن         : باشد  حكمت عملي است، كه در برگيرندة سه مقاله مي        
ر قسم اول در مبادي و آن مشتمل بر هفت فصل است و قسـم دوم د           : باشد  شامل دو قسم مي   

مقالة دوم در تدبير منزل و آن پنج فصل است و مقالة . مقاصد و آن مشتمل بر ده فصل است
  .باشد كه حاوي هشت فصل است سوم در سياست مدن مي

  حكمت نظري و عملي -4-1
تـر ذكـر شـد كتـاب اخـلاق ناصـري مربـوط بـه اجـزاي حكمـت                       كه پـيش   طوري  همان
كه بايد، و قيام نمودن بـه كارهـا چنانكـه           دانستن چيزها چنان  «حكمت به معناي    . باشد  مي

الدين نصـير (» بايد، به قدر استطاعت، تا نفس انساني به كمالي كه متوجه آن است برسد             
دانسـتن  «باشـد؛ حكمـت عملـي بـه معنـاي         كه خود بر دو قسـم مـي        .)37: 1360،  طوسي

 نظـام   مصالح حركات ارادي و افعال صناعي نوع انساني بود بر وجهي كه مؤدي باشد به              
 كـه خواجـه نصـير آنـرا         )40: 1360،  الدين طوسـي  نصـير  (.»احوال معاش و معـاد ايشـان      

آنچـه وجـود آن موقـوف بـر         «نامـد و حكمـت نظـري بـه معنـاي               مي "حكمت كردني "
حكمـت  " و آنرا    )38: 1360،  الدين طوسي نصير. (»حركات ارادي اشخاص بشري نباشد    

شـناختن   ـ  باشد؛ او را علم مابعدالطبيعـه  نامد كه خود مشتمل بر سه قسم مي  مي"دانستن
اند و آنرا     خدا و مقربان حضرت او كه به فرمان او مبادي و اسباب ديگر موجودات شده              

 ـنامند علم الهي مي باشد و دوم علم رياضي كه شامل هندسه، عدد، نجـوم و تـأليف    مي  
قسـيم  ت دو قسـم     حكمت عملي در نگاه اول بـه       .باشد و ديگري علم طبيعي است       است مي 
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تهـذيب  "باشـد و آنـرا    اول آن قسم كه مربـوط بـه هـر نفسـي از افـراد انسـاني مـي          : شود  مي
نامد و دوم آنكه شاكلة اصلي آن بر مبناي مشاركت ميان اعضا است كه خود                  مي "الاخلاق

يكي آنچه راجع بود با جماعتي كه ميان ايشان مشـاركت بـود در               «.مشتمل بر دو قسم است    
انه و دوم آنچه راجع بود بـا جمـاعتي كـه ميـان ايشـان مشـاركت بـود در شـهر و                        منزل و خ  

 كه اولي را تدبير منزل و دومـي         )40: 1360،  الدين طوسي نصير(» ولايت بل اقليم و مملكت    
  .نامند را سياست مدن مي

موضوع اين علم نفس انساني است زيرا نفس با توجه به قوة ارادي منشأ               :اخلاق -4-1-1
انسان با توجه به فطرت الهي خود در        . زيبا و پسنديده و افعال زشت و مذموم است        كارهاي  

ميان موجودات در مرتبة ميانه قرار گرفته است و با اراده و اختيار خدادادي توان رسيدن بـه                  
  .)5 آيه /سوره زيتون (اعلي درجه موجودات و يا اسفل السافلين را دارد

باشد منشأ صـدور افعـال انسـاني          مبتني بر اراده مي   نفس انساني به اعتبار سه قوت كه        
 قوت ناطقه كه آنرا نفس ملكي خوانند و آن مبدأ فكر و تمييـز و شـوق نظـر در                     اول«. است

 دوم قوت غصبي كه آنرا نفس سبعي خواننـد و آن مبـدأ غصـب دليـري و                   .حقايق امور بود  
ت شـهواني كـه آنـرا نفـس         م قـو  و س ـ .اقدام بر اهوال و شوق تسلط و ترفع و مزيده جاه بـود            

بهيمي خوانند و آنرا مبدأ شهوت و طلب غذا و شوق التذاذ به مĤكل و مشارب و مناكح بود          
 دو قـوت آخــر وجـه مشــترك ميـان انســان و حيوانــات    .)109: 1360، الدين طوســينصـير (

سـو كـه انسـان در آغـاز مسـتعد بـه               از آن . باشـد و قـوت اول وجهـه تمييـز انسـان اسـت               مي
بـه معلمـان و داعيـان و    «است لازم و ضروري اسـت     ـغصبي و شهوي ـ  دو قوتكارگيري 

مؤدبان و هاديان، تا بعضي به لطف و گروهي به عنـف او را از توجـه بـه جانـب شـقاوت و                        
خسران، كه در آن به زيادت جهدي و حركـت وجـود نـدارد، بلكـه خـود سـكون و عـدم                       

 جانـب سـعادت ابـدي، كـه جنـد و      حركت در آن معني كافيست، مـانع شـود و روي او بـه           
بايد داشت و جز به حركت ضمير در طريـق حقيقـت و اكتسـاب                 عنايت مصروف به آن مي    

 تـا بـا اهتمـام       )65: 1360،  الدين طوسـي  نصير(» گردانند  فضيلت بدان مقصود نتوان رسيد مي     
  .آن به مقام قرب الهي نائل گردند
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ــازل متعــددي اســت، اشــخ   ــوع انســان داراي مراتــب و من اص هســتند كــه اخــس ن
شـود كـه اشـرف و افضـل كائنـات             باشند و از طرفي ديگر افرادي يافـت مـي           موجودات مي 

البتـه همـة مردمـان      . رسـند   هستند و توسط اين افراد ادني مراتب انساني به اعلي مـدارج مـي             
 ـ           از جهـت اختلافـات       اولاً«ر در كمـال     قابليت رسيدن به يك نوع كمال را ندارند و اين تكثّ

 و ثانياً از جهت اختلافات عادات و ثالثاً از جهت تفاوت مـدارح در علـم و معرفـت و                     طبايع
هـا و خامسـاً بـه حسـب تفـاوتي كـه در شـوق و تحمـل          فهم و رابعاً از جهت اختلاف همت    

پس نياز به علمي كه زمينة الهي    . باشد   مي )90: 1360،  الدين طوسي نصير(» مشقت طلب افتد  
صناعتي كـه ثمـرة او      «شدن انسان ارادي را فراهم آورد مبرهن است و آن علم اخلاق است              

الدين نصـير (» اكمال اشرف موجودات اين عالم بود اشرف صـناعات اهـل عـالم تـوان بـود                
  .)107: 1360، طوسي

   ـغصـبي و شـهوي     ـاقصـه سعادت دنيوي و اخروي انسان منوط بـه تكميـل قـواي ن   
شـود كـه كليـد نيـل بـه آنهـا در         است كه از تكميل اين قوي، فضايل چهارگانه حاصل مـي          

تعيين كنندة اوساط در هر چيزي، تا به معرفت آن رد چيزها با اعتـدال         «باشد و     روي مي   ميانه
باشد پس به حقيقت واضع تساوي و عدالت ناموس الهي است     صورت بندد ناموس الهي مي    

حركـت نفـس   « بنابراين هرگـاه     .)133: 1360،  الدين طوسي نصير (1»چه منبع وحدت اوست   
از آن حركت فضيلت علم حادث شود و به تبعيـت فضـيلت حكمـت               ... ناطقه به اعتدال بود   

نفـس را از آن حركـت فضـيلت         ... لازم آيد و هرگاه كه حركت نفس سبعي به اعتدال بود          
عيت لازم آيـد و هرگـاه نفـس بهيمـي بـه اعتـدال               حلم حادث شود و فضيلت شجاعت به تب       

و چـون   ... از آن حركت فضيلت عفت حادث شود و فضيلت سخا به تبعيت لازم آيد             ... بود
اين سه جنس فضيلت حاصل شود و هر سه با يكديگر متمازج و متسالم شوند از تركب هر                  

آنرا فضيلت عدالت سه، حالتي متشابه حادث گردد كه كمال و تمام آن فضايل به آن بود و        
  .)109: 1360، الدين طوسينصير(خوانند 

خواجه معتقد است در صورتي كه اين فضايل از صاحبان آن به ديگران رسد مسـتحق                
به عنوان مثال اگر صفت سخاوت در صاحب آن به ديگري نرسـد او را               . مدح و ستايش است   

كه افعال مردم همـه الهـي محـض    آن بود «خوانند و بالاترين مرتبة فضيلت    ـنه شجاع ـ  منفاق
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پس افعال مردم چون جملـه الهـي شـود صـادر از ابـاب و                ... شود و افعال الهي خير محض بود      
 علـت ايـن امـر    )91: 1360، الدين طوسينصير(» حقيقت ذات او بود كه آن عقل الهي او باشد         

فضـل  ت«بالعدل قامت السموات و الارض اين اسـت كـه       :  فرموده است  )ع(كه صاحب شريعت  
كلي نامحصور بود و عدالت كلي محصـور، از جهـت آنكـه تسـاوي را حـدي معـين باشـد و                       
زيادت محدود نبود بلكه با تفضل خواند و بر آن حثّ و تحريض كند، چه تفضل عام و شامل          

پيمـودن طريـق     .)147: 1360،  الدين طوسـي  نصـير (» نتوان بود چنانكه عدالت عام و شامل بود       
تـر و از شمشـير تيزتـر     صراط خـدا از مـوي باريـك    ـ  ممكن نيستفضيلت جز به يك صراط 

هـاي   لـذا بـراي نيـل بـه فضـايل بايـد سـختي       . و انحـراف از آن راه نامحـدود اسـت      ـ باشد مي
وسط دو رذيلت است، انحرافات از       با توجه به اينكه هر فضيلتي حد      . دوچنداني را تحمل كرد   

به حسب افراط يا به حسب تفريط يا بـه حسـب            يا  «فضايل بنا بر قواي نفس انسان از سه جنس          
 ناشي از كميت قـوت يـا كيفيـت          هاي  به اين معنا كه انحراف    . باشد  مي» ]تباهي و فساد  [رداءت  

و خلل كميت يا از مجاورت اعتدال بود در جانب زيادت يا از مجـاورت اعتـدال                 «قوت است   
  .)168: 1360، الدين طوسينصير( »بود در جانب نقصان

غـذا، دواء ، سـم و يـا قطـع      ـ  ي كه معالجات كلي در طب بـه چهـار طريـق   از آنجاي
  : باشد، خواجه معتقد است در معالجات امراض نفساني هم بايد همين سياق را اعتبار كرد مي

 بنا بر عقل بايد از آن دوري جست، اگر معالجه حاصل نشد بايد پيوسته بـا انجـام                   )الف
  .ل شدفضيلتي كه حدوسط آن رذيلت است مشغو

  .كند  ـفكر، قول و عملـ   توبيخ، سرزنش و مذمت نفس بر آن رذيلت از طريق)ب
الته بايد اعتدال را نگاه     .  به ارتكاب رذيلتي كه ضد آن رذيلت است بايد اقدام كرد           )پ

داشت و زماني كه رذيلت فروكش نمـود و بـه فضـيلت نزديـك شـد بايـد تـرك                     
  .يگر حاصل نيايدكرد تا انحرافي د] ضد رذيلت اول[رذيلت 

 نفس را بايد به تحميل اعمال شاق و تكاليف سخت همچون نذر و عهود كه انجـام      )ت
  .آن دشوار بود تأديب كرد

نه خانه است   «منظور از منزل در بيان خواجه       : تدبير منزل؛ تربيت و خودسازي     -4-1-2
و زن و والد و كه از خشت و گل و سنگ و چوب كشد، بلكه از تأليفي مخصوص كه ميان شوهر 
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 افتد، مسكن ايشان چه از چوب و سنگ بود و چه خيمه و               مولود و خادم و مخدوم و متمول و مال        
بنـابراين تـدبير   . باشد  مي)207: 1360، الدين طوسينصير(» خرگاه و چه از ساية درخت و غار كوه     

لحت آن به عمـوم  باشد اما مص مي   ـاركان خانوادهـ  منزل، اگر چه مربوط به اين اجتماع كوچك
بـه تحصـيل آن      ـملك، رعيـت، فاضـل و مفضـول    ـ   لذا عموم افراد جامعه.كند جامعه سرايت مي

اي   اي راعـي و نسـبت بـه عـده             اي از اجتماع قرار دارد نسبت به عده         نيازمند زيرا هر فردي در مرتبه     
ولند، نـوعي    و از آن گذشت، ضمن اينكه افراد جامعه نسبت بـه يكـديگر مسـئ               2ديگر رعيت است  

  .باشد  مي ـ جامعه ـ تجربه و آماده شدن براي برعهده گرفتن مسئوليت در اجتماع بزرگتر
تـرين عضـو يـك منـزل          سرپرست منزل از يكسو به مثابه طبيـب و بـه اعتبـاري شـريف              

باشد، بايد بر توانايي و خصوصيات هر يك از اركان منزل واقف باشد تا با هدايت آنـان بـر                      مي
ت، اعضا را به كمالي كه شايستگي آنان است برساند و از هرگونه انحراف و تبـاهي                 مبناي عدال 

زيرا . جلوگيري كند و به همين دليل است كه رعايت صلاح عموم اهل منزل بر او واجب است                
ــ   مرتبت هر يك از اركان منزل به نسبت با منزل به مثابت هر يك از اعضاي مـردم بـا اجتمـاع                    

باشد، البته هر يك از اعضـا   مي   ـئوس، بعضي خسيس و بعضي شريفبعضي رئيس و بعضي مر
  .گردند شايستگي فعل خاصي را دارد و با مشاركت و همكاري تمام اعضا به سعادت نائل مي

   ـنـه شـهوت يـا غـرض ديگـر      ـ  هدف از ازدواج در منزل، حفظ مال و طلـب نسـل  
 چـرا كـه كـودك از همـان          .شـود   تأديب و تربيت كودكان پس از رضاع آغاز مي        . باشد  مي

دوران ابتدايي مستعد به انجام اخلاق مذموم است و اين امر بـه سـبب نقصـان و كاسـتي در                     
اگـر اعضـا منـزل بـه صـناعتي          . لذا بايد اهتمام و عنايت به حسن تربيتش كـرد         . طبيعت است 

انست ببايد د « بايد در آن به نهايت كمال رسند و به مرتبة نازل راضي نشود و                ،مشغول شدند 
كه مردم را هيچ زينت نيكوتر از روزي خراج نبود و بهترين اسباب روزي صناعتي بود كـه                  
بعد از اشتمال بر عدالت به عفت و مروت نزديك باشد و از شره و طمع و ارتكاب فواحش                   

بنـا بـر عـدالت بعـد از          .)212: 1360،  الدين طوسـي  نصير(» و تعطيل افكندن در مهمات دور     
هيچ فضيلتي برتر از رعايت حقوق پدر و مادر و رضايت ايشان نيسـت و       اداي حقوق خالق،    

هاي  به وجهي اين قسم از قسم اول به رعايت اولي است چه خالق از مكافات حقوق نعمت                «
 تمـايز  .)238: 1360، الدين طوسـي نصـير ( »انـد  او مستغني است و پدر و مادر بـه آن محتـاج      
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تـر    تـر و حقـوق مـادر جسـماني          قوق پدر روحاني  باشد، ح   بارزي ميان حقوق پدر و مادر مي      
كننـد و     است و به خاطر اين امر فرزندان نسبت به حقوق پدر بعد از تعقل آگـاهي پيـدا مـي                   

باشـد امـا در رابطـه بـا حقـوق       تر است شايسته مي اداي آن به طاعت، خير و دعا كه روحاني   
ل مال و تسهيل امور معاش كـه  مادر فرزندان از همان ابتدا آنرا درك كرده و اداي آن به بذ        

در رابطه با محبت بايد توجه كـرد كـه محبـت پـدر و مـادر                 . باشد  تر است نيكو مي     جسماني
باشد و بـه خـاطر ايـن          حبت فرزند نسبت به واليدن ارادي مي      منسبت به اولاد طبيعي است و       

 رعايـت   3.دان ـ   فرزندان را به احسان نسبت به پدر و مادر تشويق كرده           ،امر است كه در سنت    
  : حقوق پدر و مادر به سه طريق است

 با قول و عمل از طريق تعظـيم، خـدمت و تواضـع و فروتنـي تـا       ن طلب رضاي آنا   .يك
  .جايي كه مخالفت امر خدا باري تعالي نباشد

 تقاضاهاي آنان را پيش از طلب بدون شـائبة منـت تـا جـايي كـه مخـالف بـا امـري               .دو
  .ندبزرگتر از آن نباشد، برآورده ك

 اظهار خيرخواهي آنان در ظواهر و باطن و مراقبت بر وصايا و اعمال نيكويي كه به                 .سه
الدين نصـير (اند خواه در زمان حيـات آنـان و خـواه بعـد از وفاتشـان                   آن امر كرده  

  .)239: 1360، طوسي
انسان موجـودي مـدني    :اخروي ـ  سياست مدن؛ تعالي و سعادت دنيوي -4-1-3

ايـن نـوع اجتمـاع را      «باشد و     اين براساس فطرت الهي محتاج به اجتماع مي       بنابر. بالطبع است 
تمدن خوانند و تمدن مشتق از مدينه بـود و مدينـه موضـع اجتمـاع اشخاصـي كـه بـه انـواع                        

: 1360،  الدين طوسـي  نصـير (كشـد     ها تعاوني كه سـبب تعـيش بـود مـي           ها و صناعت   حرفت
 به ياري و تعاون ديگـر       )70 آيه    / اسراء سوره ( انسان كه اشرف موجودات عالم است      .)252

انواع نيازمند است، كيفيت بكارگيري اين تعاون نيازمند علمي است كه آنرا حكمت مـدني          
نظر بود در قوانين كلي كه مقتضي مصلحت عموم بود از آن جهت             «نامند به اين معنا كه        مي

چون مردم در    .)254: 1360،  الدين طوسي نصير(» كه به تعاون متوجه باشد به كمال حقيقي         
كنند اگـر آنـان را    را دنبال مي   ـ...لذت، كرامت، غلبه و  ـ  انجام اعمال خود غايات متفاوتي

آيد و لذا به تدبيري       بر مبناي طبيعت خود رها كنند تعاوني كه نياز اجتماع است حاصل نمي            
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ا دست هر يك كه هر يك از اعضا را به جايگاه حقيقي و حق خويش رساند نيازمند است ت
را از تعدي و تصرف در حقوق ديگران كوتاه كند و به شغلي كه برپـا كننـدة تعـاون اسـت                     

هر اجتماع در هـر روزگـاري نيازمنـد بـه يـك             . نامند  مشغول كند و آن تدبير را سياست مي       
البتـه   .ر است تا ضمن حفظ و اجراي نواميس الهي زمينة تكامل مردمـان را فـراهم آورد                مدب 

مراد از ملـك در ايـن موضـع نـه آنسـت كـه او را خيـل و حشـمتي يـا                        «ه كرد كه    بايد توج 
 بلكه مراد آنست كه مستحق ملك او بود در حقيقت و اگـر چـه بـه صـورت           ،مملكتي باشد 

» هيچ كس بدو التفات نكند و چون مباشرت تدبير غير او باشد جور و عدم نظـام شـايع بـود             
  .)254: 1360، الدين طوسينصير(

  : كند ير در نگاه اول سياست را به چهار قسم تقسيم ميخواجه نص
 سياست ملك؛ و آن تدبير جماعتي كه منجر به فـراهم آمـدن فضـايل بـراي آنهـا                    .يك

  . نامد باشد و اين را سياست فضلا مي
  .  سياست كرامت؛ آن تدبير جماعتي براي نيل به كرامت است.دو
  . نامد سياست خساست ميست و آنرا  سياست غلبه؛ تدبير امور پست ا.سه

هاي مختلف بر اساس قانوني كه ناموس الهي وضع           سياست جماعت؛ تدبير گروه    .چهار
سياست ملك اين سياسات ديگر را بـر اهـالي آن           «گويد    كرده است و در ادامه مي     

گرداند و هر صنفي را به سياست خاص خود مؤاخذات كند تا            ] توزيع شده [موزع  
»  فعــل آيــد، پــس آن سياســت، سياســتِ سياســات بــود كمــال ايشــان از قــوت بــه

   .)253: 1360، الدين طوسينصير(
احتياج به عدالت كه اكمل فضايل است به خاطر حفظ نظام اجتماعي به دليل فقدان               

اصناف «محبت است زيرا اگر محبت در ميان افراد جاري شود ضمن فراهم آوردن اتحاد به 
 و به اين دليل است كه محبت بر         )259: 1360،   طوسي الديننصير(» انتصاف احتياج نيفتادي  

بايد كه محبت ملك رعيت را محبتي بود ابوي و محبت رعيت او را              «عدالت برتري دارد و     
الدين نصير(» نبوي و محبت رعيت با يكديگر اخوي تا شرايط نظام ميان ايشان محفوظ ماند             

  .)269: 1360، طوسي
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راد اجتماع در يك منزلـت و جايگـاه خـاص           كند كه هر يك از اف       عدالت اقتضا مي  
  : قرار گيرند و به صناعات مختلف مشغول نباشند زيرا

  . آيد  هر فردي استعداد خاص خود را دارد كه از عهدة يك كار بهتر بر مي)الف
 با توجه به استعداد خاص افراد اگر تنها وجهه همت خود را به يـك كـار متناسـب                    )ب

ز انجام صناعات مختلف صرف نظر كشد ضمن ترقـي و           با استعداد خود ببندند و ا     
  .پيشرفت در آن كار، زمينة كمال خود و ديگران را فراهم كرده است

بعضي از صناعات زمان خاص خود را دارند و چه بسا كه چند كار هم زمـان بـا هـم بـراي                        )پ
ديگـر را بـه     لذا فرد بهتر است كه به انجـام كـار مهـم بپـردازد و كارهـاي                  . افراد پيش بيايند  

  .ديگران بسپارد تا زمينة تعاون و كمال فراهم شود و از اتلاف انرژي جلوگيري به عمل آيد
باشد در نتيجه اجتماعات انساني در وادي امر به دو  مي  ـخير يا شر  ـچون افعال ارادي انسان

  : باشد گونه مي
 ـ  كه از پنج ركن اجتماعي كه سبب آن از قبيل خير باشد و آن مدينة فاضله است .يك

مدينة فاضـله  «تشكيل شده است و    ـافاضل، دوي الالسنه، مقدران، مجاهدان و ماليان
» يك نوع بيش نبود، چه حق از تكثر منزه باشد و خيرات را يكـي طريـق پـيش نبـود                    

البته در ميان مدينة فاضله، مـدن غيرفاضـله نيـز بـه              .)280: 1360،  الدين طوسي نصير(
غرض از اين مـدن معرفـت مدينـة فاضـله           «خوانند و     را نوابت مي  آيد كه آن    وجود مي 

  .)280: 1360، الدين طوسينصير(» است تا ديگر مدن را بجهد بدان مرتبه رسانند
 اجتماعي كه سبب آن از قبيل شر باشد و آن مدينه غيرفاضله است كه بـر سـه نـوع                     .دو

ب شود به شعب نامتناهي،     منشع«باشد و هر يكي از اين مدن          جاهله، فاسقه يا ضاله مي    
  .)280: 1360، الدين طوسينصير(» چه باطل و شر را نهايتي نبود

ي، عزيمت تمام، صبر، يسار     أدر رابطه با فضايل ملك او بايد آراسته به ابوت ، علو همت، متانت ر              
 و اعوان صالح باشد و نخستين وظيفة او اين است كه ايجـاد محبـت در ميـان دوسـتان و                    ] ثروتمند[

چهـار ركـن    ـ  نفرت در ميان دشمنان و نيز با ايجاد اتحاد ميان اهل قلم، شمشـير، مزارعـه و معاملـه   
 سياست ملك كه رياست رياست .)815: 1362شريف، (وجود كشور را تحكيم بخشد    ـمملكت

نامند و هدف از آن كمال مردم         باشد به دو گونه باشد يكي سياست فاضله است كه آنرا امامت مي            
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نامند  و لازمة رسيدن به آن نيل سعادت است و ديگري سياست ناقصه است كه آنرا تغلب مياست 
و هدف از آن به بندگي كشيدن خلق است و لازمه رسيدن به آن نيل به شقاوت و مذمت است در 

  .هر دو صورت مردمان به طريق ملوك گام نهند و اقتدا به سيرت آنان كنند

  گيري نتيجه
همواره فلسفه فارابي و فلسفه مشايي   ـقرن چهاردهم و پنجم ـ  تمدن اسلاميدر دوران شكوفايي

 بـا روي    .گرفـت   پژوهـان قـرار مـي        در اوج غني در قلمـرو اسـلامي مـورد توجـه دانـش              سينا  ابن
بن عمـر رازي فلسـفه مشـايي تقريبـاً بـه             كارآمدن احمد بن غزالي و پس از او فخرالدين محمد         

دانشمندان و شاگردانش قرار گرفت، تا اينكه خواجـه نصـيرالدين   مدت دو قرن مورد آماج اين     
طوسي در قرن هفتم بار ديگر به عنوان شخصيتي احياءگر، به دفاع از فلسفة مشاء پرداخت و در                  

 ،المحصـل جـواب داد     رازي نه تنها كتال المحصـل او را در تحصـيل            فخر هاي  پاسخ به اعتراض  
ت كه همچنان پويايي و اهميت خـود را حفـظ كـرده             بلكه شرحي بر اشارات شيخ الرئيس نوش      

دوران زندگي خواجه با حملة وحشيانه مغولان به بلاد اسلامي و ويرانگـري و خـونريزي                . است
علمي خود چنان ايـن قـوم را بـه     ـ   او با متانت و نبوغ فكري.تكرارناپذير اين قوم مصادف است

اگر چه سنت . شبرد علم و تمدن شدنددار پي خدمت گرفت كه بجاي كشتار و خونريزي، سكان
نويسي با ابن مسكويه رازي آغاز شده بود اما نوآوري كه خواجه در اين دوران با نگارش  اخلاق

دهد سبب شده فلسفة نظـري بـه فسـلفة عملـي و اخـلاق عملـي                   كتاب اخلاق ناصري انجام مي    
اخلاق،  ـ  حكمت عمليكتاب اخلاق ناصري كه دربرگيرنده مباحثي راجع به. گرايش پيدا كند

است نوعي آموزش خودسازي، زندگي كردن و آماده شدن بـراي     ـتدبير منزل و سياست مدن
اجتماعي است تا افراد در اجتماع بر مبناي تعـاون بتواننـد در وهلـة       ـهاي سياسي ورود به عرصه

تا با توجه بـه     در اين راس  . اول سعادت خود و به دنبال آن سعادت اجتماع بشري را تدارك بينند            
اسـلامي ايـن    ـ  زيرساخت اسلامي كشورهاي مسلمان و تناسب اين كتاب بـا گذشـتة فرهنگـي   

توان با تجديدنظر در متون كلاسيك و بكارگيري اصول، شكاف و گسستي كه از  كشورها، مي
  .براي جهان اسلام پديد آمده است را پر كرد  ـدو سه دهة اخير ـ سيطرة علوم غربي در
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  : ها نوشت پي
  

 

: اگر سبب اقتضاي رأي بزرگي بود مانند پيغمبري يا امامي، آنرا نواميس الهي گوينـد و آن نيـز سـه صـنف باشـد                         - 1
ه انفراد، مانند عبادات و احكام آن، و دوم آنچه راجع به اهل منازل بود بـه مشـاركت   يكي آنچه راجع با هر نفسي بود ب    

  .مانند مناكحات و ديگر معاملات و سيم آنچه راجع با اهل منازل بود به مشاركت، مانند مناكحات و ديگر معاملات 
  .»كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته «-2
  .م و درر الكلمغررالحك» برُّ الوالدين اكبر فريضه «-3
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